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  ».می توانيم سليقۀ عمومی را آموزش دھيم«. ٣

   :١روزنامۀ فرانکفورتر

ند که کيفيت کالاھا موجب درآمد بيشتری برای آنان خواھد بود و در حالی که امروز ھمۀ کارخانه جات صنعتی می دان«

اين متخصصان ھستند که می توانند چنين کيفيتی را تضمين کنند، ولی صنعت سينما تا جائی که ممکن است از مشاورت 

سليقه به عھده ت  داوران را در امر أمتخصصان دوری کرده و تمام اعتبار خود را به کار می گيرد تا به تنھائی نقش ھي

، اين [...]شبکۀ صنعتی تجاری سينما، مدعی کارکردھائی است که صلاحيت کافی برای آن را در اختيار ندارد . گيرد

 و بر اساس ھمين ادعا تمام توليدات سينمائی را تحت شبکه مدعی است که به نيازھا و خواست ھای تماشاگران آگاه است

 بلند پروازی نزد آنان موجب موفقيت ھای بزرگی می شد، ھيچ جای سرزنشی باقی اگر اين. تأثير خود قرار داده است

ولی تجربه به ما نشان می دھد که کارگردانانی که برای انحرافی ترين غرايز حساب باز می کنند، و بی . نمی گذاشت

ن را تحميل می کنند، گمان در شھرھای دور افتاده ای که ھيچ سرگرمی ديگری وجود ندارد، و به ھمين علت، خودشا

 با صلاحيت می دانند، عليه منافع فلمدر نتيجه تجربه نشان می دھد که شبکۀ صنعتی تجاری که خود را در امر کيفيت 

که صنعت سينما با آن بسياری از مشکلاتی . تجاری خودشان عمل کرده و از اين اشتباه به آن اشتباه دچار می شوند

اين .  دانند منشأ می گيرد دعای تاجرانی که خود را کارشناس ھنری و تماشاگر شناس میسادگی از ھمين امواجه شده ب

موضوع که کارشناس ھنری نباشند، به ھيچ عنوان موجب بی اعتباری آنان نمی شود، ولی چنان که بخواھند خودشان 

يت خودشان در امور تجاری را به عنوان کارشناس ھنری تحميل کنند، در اين صورت فقط می توانند روی فقدان صلاح

 ھا در مرز نازل ترين سليقۀ فلم اکثريت – ھا اين موضوع را ثابت می کند فلمدر واقع، بسياری از . پا فشاری کنند

روشنی اين واقعيت را نشان داده است که حد متوسط ھمواره در بالای ی بالمان، فليسوف ٢عمومی بوده، و ژرژ زيمل

  ».بروشنی می گويم، نمی بايستی به دلايل پراگماتيستی فيلسوفان را تحقير می کردند. مرز نازل قرار داشته است

زيک مطرح شده در تفاسيری که دربارۀ سينما منتشر می شود، در صفحات ناياب روزنامه ھايمان فرض کنيم به متاف

ًه اين معنا که از ديدگاه کاملا مکانيکی به فزاييم، بزيکی را نيز بينباشته از تبليغات نيست ديدگاه فيعنی در صفحاتی که ا

در واقع ممکن نيست که سينما فقط محصول نوبرانۀ چند سرمايه دار مالی باشد که (چرائی و چگونگی سينما بپردازيم 

، و آن چه را که در پشت )بخواھند آخرين ابداعات فنی و زيباترين انديشه ھای نويسندگان را به عموم مردم بشناسانند

ه با اضطراب پنھان کرده اند، در جلوی صحنه زير نور نشان دھيم، و چه اين که سينما را به عنوان شرکت صحن

معرفی کنيم که در خدمت تماشاگران بی شکل و ھويت، تصور ناپذير و در وسعت توده ھای ) در وضعيت بد(تجاری 

مری بيشتر از روش ھای خوراند، چنين ا ی میعظيم به ضرب پمپ به آنھا سھم تغيير ناپذيرشان را از تفريح و سرگرم

 و آخرين مانع زيک، به ما اجازه نمی دھد که اين آخرين مانع مطلق در ھر پيشرفتی را از ميان برداريمقديمی متاف

سليقۀ عمومی، اين پديدۀ پيچيده، که در عين حال . می ناميم» سليقۀ عمومی«پيشرفت در اين جا يعنی چيزی که آن را 

بی گمان تأثير خريداران روی ساخت و پرداخت . شود  بردار و درآمد زا ست، موجب توقف پيشرفت نيز میھزينه

در نتيجه برای ما مبارزان اجتماعی ضروری خواھد . محصولات در روندی فزاينده، به نتايج واپس گرائی می انجامد

با نگاھی موشکافانه تر . ار استان ھا ھستند اقدام کنيم و سازمان ھائی که مرتبط به بازفلمبود که عليه تأثيرات خريداران 

ه عھدۀ گردانندگان نشريات و دانند که در واقع بايد ب به چنين افرادی می بينيم که اين افراد خود را مجاز به کاری می

که برای آنچه باب  و اين کار عبارت است از اين امر که آنان خود را مجاز می دانند زيسين ھای سريالھا قرار گيردمتاف
                                                 

1 Frankfurter Zeutung 
2 Georg Simmel 
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در نتيجه بايد عليه اين جريان مبارزه کنيم، زيرا که به جرگۀ . طبع مصرف کنندگان تشخيص می دھند تصميم بگيرند

زيرا : ن نخواھند داشت زيک دان ھای ما ھيچ مشکلی برای شناسائی آنا و علاوه بر اين متافواپس گرايان تعلق دارند

 حثبزيک دانان برای در آن جاست که ف. يدا خواھند کرد به تبليغات اختصاص دارد پسادگی در صفحاتی کهآنان را ب

زيک دانان  به ھمان نسبت نازل است  که متافدر واقع، کارشناسی شان. ھمآيی تشکيل می دھندددربارۀ سليقۀ عمومی گر

  .دان ضروری به نظر نمی رسدّصفحۀ اول، ولی گويا که درک واقعيات برای کسب قابليت بھره برداری از آنھا چن

سليقۀ عمومی، برای آنان، چيزی که ھزينه بردار و سودآور است، ھمان بيان اصيل نيازھای واقعی توده ھای سينما 

ّ و اين تماشاگران با غرايز تند و تيز که از ديدگاه مادی بستگی بر اين اساس به شيوۀ تجربی عمل می کنند. تلقی می شود

ًھا دارد، در رابطه با محصولات دقيقا به شکلی عمل می کنند که گوئی ريشه ھای اين سليقه در شرايط به تحليل دقيق آن

 و گوئی کالای ً و گوئی اين خريداران واقعا چيزی خريده انداجتماعی و اقتصادی توده ھای سينما رو نھفته بوده است

 و در نتيجه گويا که سليقه نمی توانسته از  شده استخريداری شده بر اساس وضعيت خريدار ساخته و پرداخته و تعيين

زيک  عکس، متافهب. طريق تأملات و دروس زيبائی شناسی و يا از طريق دگرگونی واقعی و عميق شرايط تحول يابد

 مربوط بوده  ایهله ای که به سليقأ و يا مس ایهدانان ما ساخت و سامان جھان را به عنوان موضوعی که گوئی نتيج

 باقی می ء و بر اساس ھمين بينش، برای مثال، نسبت به مسائلی مانند کاربرد اجتماعی احساسات بی اعتناردهارزيابی ک

 و حتی اگر چنين خواستی را ھم داشته باشند، دارای دانش و آگاھی ضروری و روش فکری لازم در اين زمينه مانند

  .نيستند

اصل مناسبات موضوعی نيست بلکه در عين حال حاصل برخی اشکال طنز و حتا سنگينی که خاص آن است تنھا ح

 توضيح ٤ در نقد کاپيتان دو کوپنيک٣ًاين امر اندکی در راستای موضوعی ست که اخيرا ژھرينگ. ابزار توليد نيز ھست

قط تا وقتی که ف. داده است، چگونه گام نظامی حتا در تقليد مسخره آميز آن می تواند تأثير  ھيجان انگيزی داشته باشد

عليه معلولی مبارزه می کنيم که علت آن برای ما ھنوز ناشناخته است و فقط به انتقاد از عوارض درونی جھانی می 

ًپردازيم که صرفا به عرصۀ ذھنی محدود می شود، ھمۀ خواسته ھای ما در جھان عملی، يعنی در آنجائی که مبارزۀ ما 

 و در بھترين آيد د بود که فقط به کار فروشنده و خريدار میعملکرد اجتماعی مشخصی دارد، يک کالای واقعی خواھ

 .جز ساده انديشیه حالت چيزی نيست ب

مبارزات روشنفکران مترقی عليه نفوذ تاجران مبتنی بر اين اصل است که توده ھا کمتر از روشنفکران به منافع خود 

لی که منافع اصلی آنان در جھان سياست است، و ولی توده ھا منافع اندکی در زيبائی شناسی دارند در حا. آگاه ھستند

خواست آموزش سياسی را بر اساس زيبائی شناسی ساماندھی کند، در ھيچ دورانی مانند دوران   که می٥طرح شيلر

 مخاطب آنانی که زير چنين پرچمی مبارزه می کنند، ھمانانی ھستند که .ما بی اعتباری خود را آشکار نکرده است

 ھا را تأمين می کنند و در عين حال مؤدبانه از آنھا می خواھند که آموزش مصرف کنندگان را نيز به مفلسرمايۀ مالی 

                                                 
3 Herbert Jhering 

 از ھواداران برتولت برشت) ١٩٣٣-١٩١٨( پيشا و پسا جمھوری وايمار المان منتقد تآتر ١٩٧٧ نوریج ١۵ – ١٨٨٨ روریب ف٢٩
4 Capitaine de Köpenick (Der Hauptmann von Köpenick) 

سناريو بر اساس داستان واقعی ويلھلم .  به روی پرده آمد١٩۵۶ که در سال Helmut Käutnerی به کارگردانی ھلموت کوتنر المان فلم: مترجم 
يد سرم کاپيتان کوپنيک به شھرت جای افسر پروسی جا زد و به ناه  خود را ب١٩٠۶ی که در سال المان تبھکار Wilhelm Voigtوايت 

  ). استالماننام يکی از شھرھای کوپنيک (
  

5 Johann Christoph friedrich von Schiller 
 یالمانشاعر، نمايشنامه نويس و فيلسوف ). ١٨٠۵ می ٩-١٧۵٩ نوامبر ١٠(يوھان کريستوف فريدريش فون شيلر 
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خواھيم ببينيم که  در اينجا می. به بيان ديگر آنھا سرمايه داران را به عنوان مربيان توده ھا تعيين می کنند. عھده بگيرند

 و در تمام روشنفکرانی که ھمانند آنان می انديشند: ۀ آموزش در روند گسترد. ًاين موضوع را عملا چگونه می بينند

 برگزيده فلمسليقه نيز با آنان مشابھت دارند، اين گروه از روشنفکران از سوی صاحبان قدرت مالی برای ساختن 

يرد برای آموزش  و مانند اينھا بايد از اين سرمايه ای که در اختيار آنان قرار می گ نامه نويسفلمشوند، کارگردان،  می

  .مصرف کنندگان استفاده کنند

ھيچ جای شگفتی نيست که چنين روشنفکرانی ھميشه در رابطه با چنين .  تشويق می کنند٦در واقع، آنھا را به خرابکاری

اپرای چھار  «فلمبه اين ترتيب، دفتر فنی . ًادعائی با شور و حرارت بی بديل و عميقا اخلاقی واکنش نشان می دھند

 هً و طبيعتا به ھمان انداز مالی که به آنھا سپرده بودند خود داری کردۀبه دلايل اخلاقی از به خطر انداختن سرماي» پنی

شايد از طريق شانتاژ برخی . نديده گرفتن چنين امر اخلاقی امکان ناپذير بوده که تخريب انتقادات امکان ناپذير است

لی موضوع فراتر از اين نيست؟ آيا موضوع فراتر از پافشاری روی واگذاری ھای زيبائی شناختی ممکن باشد، و

 ھا فلم سليقۀ عمومی با ترميم اشتباھات سليقه محور در یتزئينات و ظرافت ھای چنين محصولات لوکسی نيست؟ ارتقا

روشنفکران ًسليقۀ نازل عمومی عميقا ريشه در واقعيت سليقۀ مرغوب .  را تنزل می دھدفلمعکس  هامکان پذير نيست، ب

شايد به ھمچنين حتا مفھوم . در برخی شرايط اجتماعی، تزئين سازی ھای محصول لوکس، تنزل دادن آن است. دارد

سينما شايد نقش مھمتری . شود محصول لوکس برای سينما، به شکل کمی بی رويه در مورد سينما به کار برده می

ناميده اند به عمل » سليقۀ عمومی« دقيقی از آن چيزی که ًدر ھر صورت، کاملا ضروری است که تحليل. داشته باشد

 بررسی ھای خودمان را روی نکاتی متمرکز کنيم که به بيان منافع اجتماعی مرتبط بوده و تماشگران دبياوريم و می باي

 و به ھمکاری نيمً کاملا به شکل تجربی عمل کدبرای انجام چنين کاری می باي. برای دست يابی به آن به سينما می روند

 ھائی را به فلم و مشتريان ديگری که به پرولتاريا تعلق دارند، رده بورژوانماھائی که مشتريانشان به طبقۀ خبرخی سي

در نتيجه قوانين حاصل از آن . نمايش گذاشته و سپس با به کار بستن ابزارھای مناسب، واکنش آنھا را به ثبت رسانيم

به بيان ديگر صنعت سينما می تواند روی آن حساب کند بی . ت سينما می تواند کافی باشدبرای حساب احتمالات صنع

 .آن که برای آن ارزش مطلق قائل شود

سليقۀ « ھا نيستند که می تواند فلمزيرا بھترين : در نتيجه نظريات روزنامه نگاران ما صحيح به نظر نمی رسد 

کند، بلکه تنھا ايجاد تحول در شرايط زيستی آنھا می باشد که می تواند را که تماشاگران سينما باشند متحول » عمومی

  .به چنين تحولی جامۀ عمل بپوشاند

  

  ». يک کالای تجارتی استفلم«. ۴

 نامه نويس تفاوت قائل فلمھيچ دليلی وجود ندارد که ما بين نمايشنامه نويس و ...« : ١٣پاراگراف . بيانيۀ دادگاه فرجام

 نامه نويس فلم. ه ای که برای سينما می نويسد به شکل ديگری  و يا در سطح نازل تری رفتار کنيمشويم و با نويسند

به ھمين علت و به دليل مخاطرات تجاری که . کالائی را که بايد در سطح جھانی به فروش رسد در تعداد زياد می سازد

ايد ارزش ديگری را نيز برای ھزينه ھای تجاری در عين حال ب. در بر دارد، فشار اقتصادی سنگينی را بايد تحمل کند

                                                 
در دوران ما ناتوی فرھنگی نيز . يز ھست را به کار می برد که مترادف تروريسم ن Sabotage» سابوتاژ«مترجم فرانسوی کلمۀ :  مترجم  6

ناميده شده ولی حتا ناتوی فرھنگی که به مثابه ترفند و يا اسب تروآی امپرياليستی برای اھداف تجاوزکارانه تلقی می شود ھيچگاه از ايدئولوژی 
ئی مربوط است که ھمواره بايد زيربنا و در ھر صورت موضوع به ھنر در جايگاه مقوله ای روبنا. فرھنگ طبقۀ حاکم بومی به دور نبوده است

را برای ايدئولوژی طبقۀ »   فرھنگ ابتذال« خود برتولت برشت در نوشته ھای ديگر اصطلاح . مناسبات توليدی را توجيه کرده قانونيت ببخشد
  .کار می برده حاکم در نظام سرمايه ب



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

طور کلی روی ساخت کالائی ه  که محصولاتش بفلم، زيرا از سوی ديگر، مديريت تجاری نزد سازندۀ [...]قائل شويم 

مديريت تجاری تابع دوران، سليقۀ عمومی، به روز . ًکه بايد در بازار به فروش رساند تمرکز يافته، کاملا متفاوت است

  ».موضوع و رقابت جھانی است، و می تواند شامل حال مدير تآتری باشد که در سطح شھر خودش عمل می کندبودن 

  

Kinematographe مجلۀ سينماتوگراف :   

ی و تجاری دارند نبايد فراموش کنند که با صنعت سينما و افرادی سروکار دارند ئھمۀ آنانی که با سينما رابطۀ حرفه «

رو شود، وگر نه ه ن سينما با موفقيت روبول گذاشته اند و محصول آنھا بايد در چندين ھزار سالکه روی کارت آنان پو

 ».سادگی پولشان را از دست می دھندخيلی ب

ولی برخی بر اين .  حتا ھنری ترين نوع آن يک کالا ستفلمًھمه روی اين نکته کاملا با ھم  موافقند و فکر می کنند که 

 و در مبادلات يچ خسارتی به اثر ھنری وارد نمی کند، زيرا وجھۀ کالائی آن جنبۀ ثانوی داردباورند که اين موضوع ھ

 که آن را از بودتجاری شکل کالائی است که  به جريان می افتد و نه شکل ھنری آن، به ھمين علت وظيفۀ ھنر خواھد

 .سقوط نجات دھد

 کالائی ندارند که با چه قدرتی به ھر چه دست می آنانی که چنين باوری دارند ، در واقع ھيچ تصوری از خصوصيت

ًدر نظام سرمايه داری از طريق استثمار و بزھکاری ست که جھان تماما به کالا تبديل . زند، آن را تغيير شکل می دھد

  .ولی اين شکل از تغيير و تبديل نسبت به خود تغيير و تبديل اھميت کمتری دارد: می شود 

 از اثر ھنری قابل تفکيک است زيرا علاوه بر خصوصيتی ھنری، دارای خصوصيت فلم برخی ديگر می گويند که

ھمه از آن اظھار اين ھمان موضوعی است که . کالائی نيز می باشد که اين خصوصيت برای آن ضرورت حياتی دارد

کۀ داد و ستدی بتواند بينيم که ھيچ کس نمی تواند تصور کند که قرار گرفتن در چنين شب روشنی میب. تأسف می کنند

  .برای اثر ھنری مفيد واقع گردد

.  و يا در حد بسيار ناچيزی خصوصيت کالائی دارنددر نتيجه انواع ديگری از آثار ھنری باقی می ماند که کالا نيستند

چ ترديدی ولی تنھا آنانی که چشمانشان را به روی قدرت عظيم اين فرآيند انقلابی می بندند که بی ھيچ شرمی و بی ھي

 موجود در جھان را در شبکۀ کالائی به جريان می اندازد، می توانند باور داشته باشند که آثار ھنری از ھر یتمام اشيا

زيرا مفھوم عميق چنين فرآيندی اين است که ھيچ چيزی را بی آن . نوعی که باشد می تواند از چنگ آن در امان بماند

حال خود رھا نمی کند و ھمه چيز را به ھم پيوند می زند، به ھمان شکلی که تمام که پيوندی با ديگری داشته باشد به 

  .ًچنين امری دقيقا فرآيند ارتباطات است: به ھمۀ انسان ھای ديگر مرتبط  می سازد ) در اشکال کالائی(انسان ھا را 

  :در نتيجه ما با دو نظريۀ اشتباه سروکار داريم 

ھنر می تواند از اين خصوصيت بد [ری سينمائی که با مداخلۀ ھنر خنثی می شود اثر ھن) »بد«(خصوصيت کالائی .١

  ]کالا محوری عبور کند

که  سينما را تحت تأثير قرار می ) »بد«(خصوصيت ھنری در انواع  ھنرھای ديگر متأثر از چنين فرآيندی نيست .٢

  .دھد

  ادامه دارد

  


